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روزنگاشت فیلم فجر (۳)
قرار بود چیز دیگه اي بشیم

۱- چهارراه استانبول
کارگــردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننده: مصطفی 
کیایــي. بازیگــران: بهرام رادان، ســحر دولتشــاهي، 
مســعود کرامتي و ســعید چنگیزیان. داســتان فیلم 
فــرار چند بدهــکار ورشکســته از دســت طلبکاران 
است، وقتي که ماجراي فرارشان با فروپاشی پلاسکو 

هم زمان مي شود.
  

فیلم، ریتمی تند دارد 
با مضمون کمدي که در 
برخي مــوارد عاشــقانه 
موارد  برخي  در  مي شود، 
برخــي  در  و  حادثــه اي 
اجتماعي.  هــم  مــوارد 
فیلــم در همــه مــوارد 
ســطحي عمــل مي  کند، 

به همین دلیل ارزش هنري ندارد، اما رضایت گیشــه 
را در ســینماي عامه پســند قصه گو تأمین خواهد کرد 
و احتمــالا فــروش خوبي خواهد داشــت. به همین 
دلیل در حوزه «صنعــت فرهنگ»، یک کالاي تجاري 
موفق است. در ســینماي عامه پسند قصه گو، همین 
مورد کافي  است. محســن کیایي (بازیگر نقش احد) 
نیز نیاز بــه کلاس بازیگري و فن بیــان دارد. دیالوگ، 
«بَحرِطویل خوانــي» نیســت کــه همــه را یک نفس 
بخواني تا نفســت تمام شود. بیان دیالوگ ها در چنین 
فیلم هایي که خودشان ریتم تند دارند، قواعد ویژه اي 
دارد که هم بازیگر و هم کارگردان باید آنها را بشناسد، 
امــا از آنجا که در ایــران نقد بازیگري وجــود ندارد، 
پیشنهاد مي شــود که فیلم هاي «برخي داغشو دوس 
دارن» و «آپارتمان»، (اثر «بیلي وایلدر»)، را ببینند و در 
شاهکار بازیگري «جک لمون» در هر دو فیلم، به مثابه 

کلاس بازیگري توجه و دقت کنند.
۲- بانو قدس ایران )مستند(

کارگــردان: مصطفــی رزاق کریمــي. تهیه کننده: 
عروج فیلم. این مســتند درباره خدیجــه ثقفي (بانو 
قدس) همســر امام خمیني ا ست و شرحي از ازدواج 
و زیســت چنددهه اي اوســت، از زبــان اطرافیانش، 
از زبــان راوي اول شــخص و لحظــات اندکــي هم

با صداي خودش.
  

چـنیــن  ســاخـــت 
مســتندهایي درباره افراد 
حاضــر در جنبش هــاي 
سیاســي، سند معتبري با 
شــفاهي»  «تاریخ  عنوان 
را تشــکیل خواهــد داد 
در  مهمــي  منبــع  کــه 
بعــدي  پژوهش هــاي 

پژوهشگران خواهد شــد. نقطه ضعف مهم و آسیب 
اساســي چنیــن مســتندهایي، مربوط مي شــود به 
تبلیغي شدن و احساسي شدن روایت ها. در این مستند 
هم رد چنین آســیبي آشکار اســت، از جمله اینکه از 
یک طرف، به چند ویژگي بارز بانو قدس اشاره مي کند 
(رئالیست بودن او، علاقه اش به زبان داني و تسلطش 
بر زبان فرانسه و نگاه سکولار او به زیست و زنانگي)، 
اما از طرف دیگر، هیچ تمرکــزي بر این موارد ندارد و 
هیچ شــناختي از آنها به مخاطب نمي دهد؛ به ویژه از 
نثر شیوا و ادیبانه بانو قدس و نیز نحوه دقیق و درست 
سخن گفتنش. به این معنا، ساخت «بانو قدس۲» نیز 

ضروري  است.
۳- لاتاري

محمدحســین  فیلم نامه نویــس:  و  کارگــردان 
مهدویان. بازیگــران: حمید فرخ نژاد، جــواد عزتي و 
ساعد ســهیلي.. لاتاري داســتان دختر و پسر جواني  
است که در مســیر علاقه مندي شان، قصد شرکت در 
لاتاري و خروج از کشــور را دارند، اما مشکلات مالي و 

خانوادگي، آنها را به مسیري تراژیک مي رساند.
  

از  «لاتــاري»  فیلــم 
منظر فــرم و روایت، یک 
عامه پســند  قصه گــوي 
گیشــه دار اســت کــه با 
ریتــم خــوبِ روایتي که 
دارد، خواهــد فروخــت، 
ماهیت  دلیــل  بــه  امــا 
بــه  ایدئولوژیکــي اش، 

سطحي نگري در بیان مســائل مي رسد. فیلم از زبان 
یکــي از کاراکترهایش این حقیقت تلــخ و بنیادین را 
بیان مي کند: «قرار بود چیز دیگه اي بشیم». اما به جاي 
استفاده از روش طرح مســئله بر مبناي این حقیقت 
تلــخ، فیلــم راه ایدئولوژیــک را مــي رود (مثل فیلم 
قبلــي کارگردان، ماجراي نیمروز) و با خروج از حالت 
مســئله محور، تبدیل مي شــود به: «انتقام به ســبک 
قیصر» (ردپاي شخصیت هاي فیلم قیصر را مي توان 
در لاتاري دید). جدا از ســکانس پایاني «لاتاري» (که 
انتقام به ســبک قیصر اســت)، فیلم بیانگر دو وجه 
نشانه شــناختي ا ســت؛ یکي انفعال کاراکترهاست و 
دیگري خشونت کاراکترها. این انفعال و آن خشونت، 
برآمــده از همان دوران تاریخي ا ســت که فیلم ســاز 
در آن بزرگ شــده و فیلم «لاتــاري» هم با پایان بندي 

قیصري اش، یکي از محصولات آن دوران است.

جشنواره سی وششم

به زنده یادِ استاد مهرداد بهار
 اسطوره های مُرده! 

روزهای تلخِ فُرود �
منتظر منند و توانَد، تا درآئیم به سجود

نه، اینان دشمنان من نیستند؛ اگر هستند
سایه های ابدی اند؛ با نام های بی شمار

همچون حاجی فیروز که دایره دنبک زنِ مرگ ست
خاکستر رقصانی، سیاهْ صورت، که سرخ بود روزگاری

پیش از این به خاری و زاری نشستن
گذرنده آتش بود و پاک سرشت

که اکنون صورت مرُدگان ـ آن مانده گانِ جهان است! 
 (از دفتر چاپ نشده شورواژه ها) 

«سیابَش» کیست و چیست؟ 
ســیابَش از دو جزء ســیا+ به معنای سیاه و بَش 
(گشاده رو ـ بشاش بودن) ساخته شده که درعین حال 
می توانــد فقــط یک بازی زبانی باشــد که حســی را 
منتقــل می کند. همچــون بازی فیروز بــا کلمات که 
یا تحریف شان می ســازد یا وارونه سازی می کند و گاه 
حتي تا مرز بی معنایی پیش می رود. ســیابش معادل 
فیروز اســت که در فرهنگ باستانی ما به معنی پیروز 
و به کام بودن اســت. فیروز نماد مرگ و باززایی است 
که پس از اسلام لفظ حاجی به آن افزوده شده  است. 
این آیین تداوم آیین کهن ایران باســتان است که حتي 
پیش تر در میانرودان (بین النهرین) وجود داشته  است. 
آیین دموزی سومری یا تموز بابلی، خدای شهیدشونده 
که بنا به باور باستانیان پیش از آغاز سال می مُرد و در 
نوروز زنده می شــد، یادآور همین آیین است. طبیعت 
با مرگش در زمســتان در بهار زاده می شــود. در ایران 
باستان، سیاوش جای دموزی را گرفت که خود ریشه 
در اســطوره مصری دارد. ازُیریس مصری هم خدای 
شهیدشونده است. سیاوش بنی گیاهی است که چون 
خونش بر زمین ریخت، به گیاه سیاوشان بدل شد که 
خود نمود باززایی است. چهره سیاه و غمگینِ سیابش 
(فیروز) یادآور مرگ ســیاوش است و جامه سرخش 
نماد خون او. او، اما با دایره زنگی و آوازهای شــادش 
نویــد بهار اســت و باززایی و زنده شــدن. دایره و دف 
نمود این جهان گذراســت که چندان ســترگش نباید 
پنداشت.  پیش تر اسطوره سیاوش را که در مجموعه 
«سیاوشان» از مهر ۹۶ در سه گالری تاکنون به نمایش 
درآمده، تصویر کردم. حال مجموعه سیابش در تداوم 

رازگشایی و خیال ورزی با این اسطوره بنیادین است. 

روزنه آبى

افسانه فجر
 برنامه ســالانه این گروه هنری به طور هم زمان در 
سرتاسر جهان به چشم می خورد که اکثر آنها کارهای 
متفاوتــی به حســاب می آیند. این گــروه با محوریت 
قراردادن عناصر صوتی و کنترل گوش مخاطب مانند 
کتاب های صوتی، واقعیات اطراف را به صورت مستند 
به شرکت کنندگان نشان می دهد، اما از کارهای آشفته 
و ناپخته ای که در بخش بین الملل روی صحنه رفت، 
می توان از نمایش های «شگ» از سوئیس، «پکیج» از 
آلمان، «سفر به یک فلات خورده» از برزیل نام برد که 
مشخص نیست که چرا از آنها برای شرکت در بخش 

رقابتی بین الملل دعوت شده است. 
«صدرالدین زاهد» که نام او در «تاریخ تئاتر ایران» 
در دهه ۵۰ شمســی همراه با بزرگانــی مانند  «آربی 
آوانســیان، عباس نعلبندیان و بیژن مفید» دیده شده، 
امســال با نمایش «افســانه ببر»، اثر «داریــو فو» در 
جشنواره شــرکت کرد؛ نمایش طنزی که در آن یکی 
از عناصر نمایش های ایرانی؛ یعنی  «نقالی» به عنوان 
تکنیک بازیگری بارز و برجســته شــده است. توانایی 
فیزیکی و  جســمانی این «بازیگــر - کارگردان ایرانی» 
که ۷۰ بهار را پشت ســر گذاشته و ساکن پاریس است، 
بی نظیر اســت. زاهد که خــود دانش آموخته تئاتر در 
«سوربن فرانسه» است و تجربه همکاری با کارگردانی 
مانند «پیتر بروک» را در کارنامه دارد، سال هاســت که 
با نمایش «افسانه ببر» به شهرهای مختلف اروپا سفر 
می کند. عشــق او بــه این «ماده ببر و تولــه اش» او را 
همچنان استوار و پایدار روی صحنه نگه داشته است.
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از کتاب زندگي در ترکمنستان
�گروه هنــر: نجمه محمودی 
انفرادی  چهارمیــن نمایشــگاه 
خود با عنوان «از کتاب زندگی» 
را در ترکمنستان برگزار می کند. 
این نمایشــگاه به ارائــه آثاری 
از اشــعار شــیخ اجل، سعدی 
شــیرازی و آیاتی از کلام االله مجیــد اختصاص دارد. 
نجمــه محمودی فوق ممتاز انجمن خوش نویســان 
ایران اســت که چهارمین نمایشگاه انفرادی خود را 
در روزهای ۱۷ الی ۲۰ بهمن ســال جــاری در موزه 
هنرهای تجســمی ترکمنســتان برگــزار می کند. این 
هنرمند تاکنون سه نمایشگاه انفرادی دیگر در تهران 
و مشــهد در روز بزرگداشت ســعدی و نیز در هفته 

خوش نویسی در مشهد برگزار کرده است.

جارچى

سال پانزدهم    شماره 3080 هنرسه  شنبه   17 بهمن 1396

بدون تردیــد جشــنواره فیلم فجــر به «کاخ جشــنواره» نیــاز دارد. 
جشــنواره اي که یکي از مهم تریــن رویدادهاي مهــم فرهنگي- هنري 
کشــورمان، ایران، محسوب مي شــد، بعد از گذشت ۳۶ سال دربه در این 
پردیس و آن پردیس اســت! مگر مي شــود پز جشــنواره متعالي داد و 
خانه اي براي آن متصور نشــد! در همه جاي دنیا هر جشــنواره اي مکان 

مشخص دارد و اهداف معین. 
در آنجــا هنرمنــدان و اهالي رســانه در کنــار هم هســتند و کمي 
آن طرف تــر هم بازار خریدوفــروش فیلم ها پررونق. حالا که جشــنواره 
ملي از بین المللي جدا شــده، مشــکلات همچنان جاري و ساري است! 
البتــه این مشــکلات ربطي بــه این دولــت و آن دولت نــدارد؛ تا بوده 
همین بوده. هنوز ســه روز از جشنواره گذشــته و ماهایي که در پردیس 
ملت – ســینماي مختص رســانه ها – فیلم ها را مي بینیم، باید به دنبال 
ســالن ها بگردیــم. اینترنت جشــنواره هم ۱۰ دقیقه بــه ۱۰ دقیقه قطع 
مي شود؛ از ترس دانلودکردن فیلم از سوی جماعت حاضر! جل الخالق! 
مگر مي شــود عذاب گناه فرد یا افرادي را بــه کل حاضران تعمیم داد! 
حــالا تکلیف ماهایــي که علاقه اي بــه دانلودکردن نداریم چیســت؟! 
نــت تلفن هاي شــخصي هــم درست وحســابي کار نمي کنــد! گرچه 
علاقه مندیم از جیب خودمان هم خرج کنیم، اما نمي شود که نمي شود. 

حالا بماند حرف هاي دیگر!
واقعیت این اســت که جشــنواره فیلــم فجر هم بــراي ماهایي که 
سال هاي ســال این رویداد را دنبال مي کنیم شبیه ناموسمان شده! اگر از 
آن تعریف و تمجید کنیم با این کار دســته گل براي خودمان فرســتادیم؛ 
اگــر هم تقبیح و ســرکوبش کنیم گل به خودي زده ایــم! بااین حال باید 
کژي هــا را گفت. یکي از ســنت هاي ناصــواب جشــنواره، تکثیر و زدن 

شعبات جشنواره در سایر شهرهاي ایران است. واقعا هدف متولیان این 
برنامه چیســت؟ مگر جشــنواره کن و ونیز و لوکارنو و قاهره و ... شعبه 
شــماره دو در شهرهاي دیگر دارند که ماها داشــته باشیم! تازه اگر هم 
صداي ابراهیم حاتمي کیا سر نمایش فیلمش در مشهد دربیاید ناراحت 
مي شــویم و مي گوییم دیدید چه کرد آقاابراهیم؟! یعني فیلم ســاز نباید 
نگران این نکته باشد که در روز روشن و در فضاي تاریک مقابل چشمان 
خــودش از فیلمش فیلم مي گیرند؟! یعني واقعا تمهیداتي وجود ندارد 
تا در شهرهاي بزرگ این نوع مسائل که به مثابه دزدي در روز روشن است 

آموزش و تعلیم داده شود؟
ضمنا آقاي متولي جشــنواره! شــما نمي دانید با این کارتان ضرر به 
تهیه کننده فیلــم مي زنید؛ هم فرصت برگشــت ســرمایه هنگام اکران 
فیلمش را از او ســلب مي کنید و هم براي نمایش فیلمش مشــکلاتي 

ایجاد مي کنید، چون همیشــه اکران در جشنواره فیلم خیلي ملاحظات 
و اماواگر هــا را در نظر نمي گیرد. حالا کــه فیلم را براي افرادي که دائما 
دنبال عیب و ایراد از فیلم ها هستند نشان مي دهي، بعدا اگر علیه همان 
فیلم جماعتي پرهیاهو صف کشــیدند و قدعلــم کردند و فلان تهدید را 
کردند شما پاسخ گو هستید؟ ضمنا بهتر بود پول چنین جاه طلبي هایی را 
براي خود جشــنواره خرج کنید. بهتر نیست یک جاي مناسب براي این 
جشنواره مهم تهیه کنید تا هر سال یکي از دعواهاي مسئولان جشنواره 

با رسانه ها، تهیه مسکن و اجاره بهایش نشود! و...
آیا بهتر نیســت که به جــاي تغییر آیین نامه جشــنواره کاري کنیم تا 
دســت کم مســائل پیش پاافتاده به شــکل عمیق رفع ورجوع شــوند تا 
خداي نکرده برخي از ســوءتفاهمات را دامن نزنند. به هرحال شایســته 

است همه ما در بهترشدن این جشنواره کمک کنیم.

بهناز شــیربانی: مصطفی کیایــی در تازه ترین تجربه 
فیلم ســازی اش قصــه ای نوشــته اســت که بخش 
عمده ای از آن به حادثه تلخ پلاســکو اشاره می کند. 
بازسازی ساختمان پلاسکو با تمامی جزئیات از طریق 
جلوه های ویژه و روایت روز حادثه در بســتر قصه ای 
که کیایی نوشته است، قطعا جذابیت دیدن این فیلم 
را برای مخاطب بیشــتر می کند. محسن کیایی، بهرام 
رادان و ســحر دولتشاهی بار دیگر مقابل دوربین این 
کارگردان ایفای نقش می کنند. «چهارراه اســتانبول» 
تاکنون بازتاب هــای خوبی در آرای مردمی داشــته 
است و باید دید نتیجه این رقابت چه خواهد شد؟ با 
مصطفی کیایی به بهانه ساخت این فیلم گفت وگوی 
کوتاهی داشــتیم که شــما را به خوانــدن آن دعوت 

می کنیم: 
 در ساخته های پیشین شــما هم این موضوع  �

وجود داشــت که از اتفاقات روز جامعه صحبت 
شود و معمولا لحن شوخی ها در فضای قصه وجود 
داشــت البته در «چهارراه استانبول» هم تا حدی 
این موضوع وجود دارد، امــا این بار از یک حادثه 
بزرگ مثل پلاسکو صحبت می کنید. با چه ذهنیتی 

به سراغ این موضوع رفتید؟ 
حادثه پلاســکو اتفاق بزرگی بود و همه ما درگیر 
این ماجرا شــده بودیم. احساس می کنم من هم مثل 
همه مردم ایران درگیر این ماجرا بودم و فکر می کردم 
فیلم نامــه ای درباره  این ماجرا بنویســم. این دســت 
اتفاق هــا زمانی که در هر جای دنیــا رخ می دهد، در 
دلش درام هایی شــکل می گیرد کــه می تواند تخیلی 
یا درام هایی باشــد که نویســنده از زاویه دید خودش 

به موضوع نگاه می کند. حس کردم این بهترین زمان 
برای اینکه چنینی فیلمی بســازم، اســت، بله اساسا 
همه فیلم های من کمدی نبوده و فیلم های جدی ای 
مثل «عصر یخبندان»  یا «خط ویژه» هم کار کردم که 
یک لحن شــوخی در آن بوده و این همیشه فرم کاری 

من هست و در این فیلم هم نمود پیدا کرده است. 
 قطعا این فیلم شرایط دشواری به لحاظ تولید  �

داشت. بازسازی مکان و اتفاقاتی که در این فیلم 

به سراغش رفتید، چطور شکل گرفت؟ 
ســاخت لوکیشــنی کــه بســیاری از آن حافظه 
تصویــری دارند و به هرحال هرکســی حتی یک بار از 
مقابلش قــدم هم زده و درحال حاضر وجود خارجی 
ندارد، سخت بود. بازســازی فضای روز شلوغ لحظه 
حادثه  یا روز بعد از اتفاق که زمان فیلم نامه ای قصه 
ماســت هم دشــوار بود، ولی با روش هــای خوب و 
علمی و حساســیت سعی کردیم  فضایی را به وجود 

بیاوریــم که قابل باور باشــد که بــا دیدنش مخاطب 
احســاس کند جایی که در فیلم می بیند، لوکیشــنی 
است که در ذهن و حافظه بصری من ثبت شده و این 
کار را ســخت می کرد و سعی کردیم با وجود سختی 

این کار را انجام دهیم. 
 نگارش فیلم نامه چطور پیش رفت، همه چیز بر  �

اساسا مستندات واقعه بود؟ 
نــگارش فیلم نامه حــدود چهار، پنج مــاه زمان 
برد. تمام درام داســتان که مربوط به پلاســکو نبود، 
قسمت هایی که مربوط به پلاسکو بود سعی کردم که 
مستندنگاری شود و براساس واقعیت ها پیش بروم تا 

آن قسمت ها بازسازی شود. 
 معمولا با ترکیب بازیگــران ثابتی کار می کنید.  �

اساســا با این بازیگران راحت تر هستید یا شرایط 
فیلم نامه این طور بود؟ 

کارکردن بــا بازیگرهــای ثابت دلیــل اصلی اش 
درک متقابــل از گروه و از همکاران هســت که بین ما 
وجود دارد. قطعا شرایط شــخصیت ها و ویژگی های 
فیلم نامه دلیل این همکاری هاســت و باعث شده که 
با چند بازیگر کار کنــم. اما قطعا اگر در فیلم نامه این 

شرایط فراهم نبود، این همکاری شکل نمی گرفت. 
 فکر می کنید فیلم برای مخاطب غافلگیر کننده  �

خواهد بود؟ 
فکــر می کنم فیلم برای مخاطــب جذاب خواهد 
بود چون ویژگی های یــک درام پرتعلیق و گره افکنی 
و گره گشــایی در آن وجود دارد مثل همه کارهای من 
فکر می کنم  جذابیت های لازم را برای اینکه مخاطب 

با آن ارتباط برقرار کند، دارد. 

  محمدعلى سجادى محسن خیمه دوز

نگاهي به سي وششمین جشنواره فیلم فجر

تکرار مکررات
  فرانک آرتا

گفت وگو با مصطفی کیایی
بخش هاى مربوط به پلاسکو مستندنگارى شد

مشکل اصلی «بمب: یک عاشــقانه»، ناسازگاری 
لحن و فضای صحنه های خارجی (عمدتا مدرســه) 
و داخلی (خانه و زیرزمین) در فیلم نامه اســت. البته 
متوجه تضاد بین این دو مکان هستم. مدرسه به عنوان 
محلی برای آموزش و به بارآوردن نسل آینده - و آنچه 
در این مکان آموزش داده می شــود- در تضاد فضای 
عاشــقانه کلی و داســتان اصلی است و صحنه هایی 
که مدیر مدرســه - با بازی دوست نداشتنی «سیامک 
انصــاری»- به گوش کــودکان بی خبــر و بی خیال و 
بازیگــوش از «صدام» و آمریکا و شــوروی می خواند 
و کودکان نیز - چون مسخ شــدگان- مــدام مُرده باد، 
زنده باد بر زمین و آســمان حوالــه می دهند، کنایه ای 
اســت بر اوضاع واحوال فرهنگــی و اجتماعی اوایل 
انقلاب. گویی جامعه نه تنها پذیرای ابراز عشق نیست، 
بلکه مدام درصدد نفرت پراکنی است. مثال: صحنه ای 
که معلمِ زبان به آوازخوانی دعوت می شــود، اما در 

ابتدا از خواندن آوازی عاشقانه امتناع می ورزد. 
این صحنه های کنایی - که البته عین واقعیت بوده 
و اغراق نیست- در متن به بار نشسته و با صحنه های 
داخلی در تضادی تماتیک به ســر می برد و این ویژگی 
فیلم نامه است و یک حُسن محسوب می شود، اما ایراد 
کار کجاست؟ قصه را مرور می کنیم: مردی - به علت 

مشکلات شــخصی- مایل به ابراز عشق به همسرش 
نیســت و پســرکی - به علت فقــر فرهنگی جامعه 
- یا هرچه شــما اســمش را بگذارید- ناتوان از ابراز 
احساســات به دخترکی نوجوان است. این دو زیر یک 
سقف (خانه و زیرزمین) در عاشقانه خود درمانده اند و 
هر دو در یک مکان استعاری (مدرسه) عشق را انکار 
می کنند؛ بنابراین آنچه متن به ما می دهد، عشق های 
عاجــز در مکان های شــخصی و چشــم های نافذ در 
مکان های عمومی - در جهــت تبیین نفرت پراکنی- 
اســت و بااین حــال لحن در مکان هــای عمومی باید 
عبوس و بی روح باشــد، اما آیا چنین اســت؟ اشکال 
اما در نــوع دیالوگ نویســی و بعد در اجراســت. به 
نظر می رســد دیالوگ هــا بیش از حــد دارای بار طنز 
هســتند و این در اجرا - و به علت انتخاب نادرســت 
بازیگران صحنه های خارجی- تشــدید شــده و جنبه 
کمیک پیدا کــرده، در صورتی که اگــر دیالوگ ها - از 
مُرده بادها تا تنبیه کودک به علت همراه داشتن عکس 
«مریم مقدس!»- به تلخی زهر می نمود و بازیگرانی 
به جز «ســیامک انصاری»، «حبیب رضایی» و «بهادر 
مالکی» -که درواقع کمدین محســوب می شــوند و 
کمــدی در ذاتشــان نهفته اســت- ایــن نقش ها را 
ایفا می کردنــد، فضــای بیرونی این قدر از عاشــقانه 
اصلــی دور نمی شــد و لحــن در معرض اغتشــاش

 قرار نمی گرفت. 
ضمــن اینکه برخــی صحنه هــای خارجی صرفا 
بار کنایــی دارد و از فضای داســتان بیــرون می زند؛ 
مثل ترانه نویســی در دستشــویی، جابه جاکردن نوار 

کاســت، تذکر به بازیگوشــی کــودکان، تنبیه کودکان 
و صحنه هایی از این دســت؛ بنابراین مشــکل اصلی 
«بمب...» یکدســت نبودن آن اســت. یک جاهایی بار 
کمدی بــودن، بر دوش ســاختمان کلی اثر ســنگینی 
می کند و از آنجایی هم که عاشقانه فیلم، آرام و ساده 
اســت، به راحتی زیر بار آن شوخی ها و موقعیت های 
کمیک، کمــر خم کرده. «بمب...» اما به این اشــکال 
خلاصــه نمی شــود و در صحنه هــای داخلی، چنان 
دقیق و با وسواس، «عاشــقانه» را ترسیم می کند که 

کمتر در این سال ها نمونه اش را سراغ داریم.
 اســاس صحنه های داخلی را تقارن ها تشــکیل 
داده: از دو بــرادر که هر دو عاشــق یک دختر بوده اند 
گرفتــه تا احســاس گناه مــرد در قبال ربودن عشــق 
برادرش تا ســلب عشــق ورزی از پســرک - با ضبط 
نامــه عاشــقانه. مهم ترین کاری که متــن دقیق -در 
صحنه های داخلی- انجام می دهد این است که ابراز 
عشــق مرد به همسرش می شــود دغدغه مخاطب؛ 
مثلا آن لحظه ای که مرد برای همسرش گل می خرد، 
چونان امیدوار نشســته بودم - و اگر خودتان را به آن 
راه نمی زنید، امیدوار «نشســته بودیم»- که این گل و 
آن کلاه ها سرانجامی عاشقانه را برای فیلم رقم بزند و 
این یعنی فیلم در لحظاتی، مخاطب را درگیر می کند. 
راستش بیشتر دوست داشتم اگر از لحظه آشتی کردن  
زن و مرد، فیلم تمام می شــد، نه دزدی وجود داشت 
و نــه موشــکی و نه اشــکی؛ اما چه کنیــم که هنوز 
ته مانده ای از «آواز قــو»، «عطش» و «کما» در جوهر 
قلم فیلم نامه نویس مانده و کاری اش هم نمی شــود 

کرد. تنها راه چاره بــرای لذت بردن از «بمب...» - که 
انصافــا لحظات دلنشــینی هم دارد- این اســت که 
صحنه های بیش از حــد ملودراماتیک و بیش از حد 
کمدی فیلــم را از ذهن زدود و همان طــور که از نام 
فیلم برمی آید، به عاشقانه اش دل بست.  فارغ از این، 
به نظر می رسد دلیل قهر زن و مرد کمی پیش پاافتاده 

است. 
مهم نیست که چقدر واقعی است یا نه، اما وقتی 
در فیلم نامه پرداختی نسبت به حساسیت مرد وجود 
ندارد، برای عده ای ممکن اســت قهر این زوج، لوس 
و کودکانــه جلوه کند و به یقین اگر یک یا چند صحنه 
کوتــاه درباره حســادت مــرد در نظر گرفته می شــد، 
معضل مرد می شــد حساسیت تماشــاگر و این دلیل 
بچگانه می شــد دلیلی دراماتیک؛ اما وقتی قرار است 
علت رفتار ســرد مرد را صرفا در یک مونولوگ از زبان 

همسرش بفهمیم، علت این قهر توی ذوق می زند. 
و باز هم جدا از این مسائل، نقش عده ای در فیلم 
اضافی و بدون کارکرد اســت. «سیامک صفری» چه 
نقش مهمــی را در فیلم ایفا می کــرد و بودونبودش 
چــه تأثیری در فیلم داشــت؟ حتــی نقش «محمود 
کلاری» هم آن قدر مهم نیســت، چون محرک آشتی 
زن و مرد، بمبی بود که در نزدیکی مدرسه ترکید و زن، 
نگران مرد شد. حال اگر «محمود کلاری» نبود، بمبی 
نمی ترکید یا زن به نگرانی راه نمی داد؟ درکل، «بمب: 
یک عاشــقانه» را دوست ندارم، چون بیش از اینکه با 
عاشقانه اش عاشقانه داشته باشم، کمدی بودنش یا - 

در پایان فیلم - هندی بودنش، عصبی ام می کند. 

جشنواره سی وششم

نقدی بر فیلم «بمب: یک عاشقانه»
گام معلق لحن
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